
ــات مربوط به سکولاريســم از موضوعات اشــاره  مباحــث و موضوع
ــورد علاقه در محافل مختلف کشــور، از محافل  و مناقشــات م
سياســی و عمومی گرفته تا مجالس حوزوی و دانشگاهی است. 
سکولاريسم با وجود شکل گيری و طرح در غرب، اثرات مهمی 
ــته است: هم از طريق نفوذ و طرح مفاهيم  بر جهان غيرغربی داش
ــم و هم از طريق تلاش  ــاختارهای مرتبط با آن مفاهي جديد و س
ــامان دهی روابط بين الملل و مناســبات جهانی بر اساس  برای س
ــه ي حوزه علميه،  نظمی ســکولار. مهدی اميدی دانش آموخت
و فارغ التحصيل دکترای علوم سياســی اســت. وي عضو هيأت 
علمی پژوهشگاه دبيرخانه خبرگان رهبری و رئيس پژوهشکده 
انقلاب اســلامی نيز می باشند. ايشان ســؤالات  ما را به صورت 

مکتوب پاسخ دادند

    بديلی برای ايمان دينی
پرسش هايی درباره ظهور، گسترش و آغاز افول سکولاريسم
حجت الاسلام دکتر مهدی اميدی
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تلقی غالب از سکولاريســم جدايی دين از سياســت و 

حکومت اســت و معمولا آن را به ســاحات مرتبط به 

ــت و نهادها و مســائل مربوط به دين و سياســت،  دول

اخلاق و سياســت، محدود می کنند، سکولاريســم چه 

ــاد و ســطوح ديگــری از جامعه و انســان را در بر  ابع

می گيرد؟ آيا نفوذ سکولاريسم در تمام عرصه هاست و 

می توان گفت سکولاريســم بنياد عالم مدرن و روح آن 

است؟

مفهوم ســكولار در لغت به معنای دنيوی يا منقطع از اصول دينی 

و اخلاقی است. مفهوم دنيوی اشاره به شرايط و وضعی از جهان 

در اين زمان خاص است و با مفهوم لاتينSecularum به معنای اين 

ــاط می يابد. اين معنا به صورتی طبيعی  عصر يا زمان حاضر ارتب

ــته در حال تغيير  و منطقی در زمينه وجودگرايانه يك جهان پيوس

ــبی بودن ارزش های بشری حصول  قرار دارد كه در آن مفهوم نس

پيدا می كند. سکولاريسم چارچوبی نظری است که تفکر سکولار 

در آن مبنا و معنا می يابد.

ــديدترين حالت جنبه ای تماما الحادی به خود  سکولاريسم در ش

ــم  می گيرد و لذا با تجويزاتی در باب دين همراه است(سکولاريس

ــطح پائين تری از سکولاريسم  ــکن يا حدّ اکثری). س ــالوده ش ش

ــيمی از  ــود که با ترس ــه ای معرفتی و اخلاقی بدل می ش ــه نظري ب

ــعادت  ــر از اتکاء به دين در تأمين س ــی خود به بی نيازی بش مبان

ــن، تعريف  ــا انکار اصل دي ــد، اما خود را ب ــوی رأی می ده دني

ــوم سکولاريسم  ــتحاله گرا). سطح س ــم اس نمی نمايد(سکولاريس
توجهی به بنيادهای هستی شناختی (Ontologic) يا معرفت شناختی 

ــه تمايز حوزه دين از حوزه  ــن ندارد و تنها ب (Epistemologic) دي

سياست و حکومت نظر دارد (سکولاريسم حداقلی).

ــم امروزه به مثابه فرانظريه ای تلقی می شود كه در باب  سكولاريس

ــيوه تفكر و تأمل درباره ي سعادت اين  ــانی و ش كليت حيات انس

ــه و مبانی متمايز  ــل به آن، اصول موضوع ــی و ابزارهای ني جهان

ــت بنيادی بودن آن ها برای اکثر  ــی دينی ارائه داده و به جه از مبان

ــی فراايدئولوژيك  ــدرن، دارای ماهيت ــی م ايدئولوژی های سياس

ــد.در اين صورت می توان سکولاريسم را به مثابه جوهره  می باش

تمدن نوين غرب تلقی کرد که در مباحث بنيادين مرتبط با حيات 

ــی، هستی شناسی،  ــانی (همچون معرفت شناسی، روش شناس انس

انسان شناسی و نهايتا جامعه شناسی) مبتنی بر اصولی متمايز و گاه 

متعارض با جوهره اديان الهی است. مدخل فهمی که سکولاريسم 

ــت و  ــناختی اس ــا مدخل معرفت ش از حيات ارائه می دهد اساس

ــم، بلکه  تفکيک دين و دولت نه جزء ماهيت و ارکان سکولاريس

ــن الهی (با  ــم و دي ــت. امتناع جمع سکولاريس ــرات آن اس از ثم

مرجعيت معرفتی فرامادی) نيز به سبب اين تمايز معرفتی است.

ــه در عرصه  ــير اجمالی از تحــولات مهمی ک ــک س ي

نظام های سياسی و نهادهای مختلفی سياسی و اقتصادی 

ــی رخ داد و طــی اين فرايند دولت ســکولار و  و دين

نهادهای مختلف ســکولار جايگزين دولت و نهادهای 

مسيحی شد، بفرماييد. تشريح تفاوت های ايجاد شده در 

ــتی،  ــای حاکميتی و سياس ــاع، نهاده عرصــه ي اجتم

ــای فرهنگی و به طور کلی  نهادهای اقتصادی و نهاده

ــف، پيش و پــس از عصر  ــور مختل ــيوه اداره ي ام ش

سکولار.

ــرب را به صورت يك  ــانس از تاريخ غ ــر تحولات مقطع رنس اگ

ــژه تحقيقی يا همچون متنی در نظر بگيريم كه قصد قرائت آن را  اب

ــاهده خواهيم كرد كه اين ابژه يا متن به شدّت متأثر از  داريم، مش

ــت. در اين مقطع از تاريخ،  ــت كه مسبوق بر آن اس تحولاتی اس

انديشه های مبتنی بر اسطوره های يونانی، سيطره ي نابردبارانه نهاد 

دينی، ضعف آشکار کليسا در پاسخگويی به پرسش های اعتقادی 

ــده دينی در تفسير و تبيينِ  و اجتماعی، مرجعيت متون تحريف ش

ــه،  ــو فضای انديش ــگ و مبهمِ همه حوادث و پيامدها از يك س تن

ــت را با ركودی سخت مواجه ساخته بود و  فرهنگ، هنر و سياس

ــفی برخی از انديشمندان مسيحی با  ــوی ديگر رويکرد فلس از س

تعداد معدودی از قضايا در باب هستی و سازش ناپذيری ظاهری 

ــتقرايی و تجربی باعث كندشدن حركت علمی در  آن با روش اس

ــد  ــع اروپايی گرديده بود. طبعا در چنين فضايی امكان رش جوام

انديشه هايی كه خواهان طرد مرجعيت دين و متافيزيك از صحنه 

ــا اين همه فحص  ــتند، وجود دارد. ب ــات فردی و جمعی هس حي

دقيق تر از ريشه ها و بن مايه های نظری شجره تمدنی مدرن غرب 

می تواند به شفاف تر شدن مسأله ياری رساند.

ــکولاريزه کردن تمدن  ــنت فکری تاريخی در س بی ترديد چهار س

معاصر غرب نقش به سزايی داشته اند: ايمان گروی، اصلاح دينی، 

تجربه گرايی و عقل گرايی.

ــی در صدد گريز از  ــانس و هنگامی که تفکر اروپاي ــس از رنس پ

ــود دو الگوی  ــی ب ــختگيری های حکمت مدرس ــاختارها و س س

ــه فلسفی يعنی عقل گرايی و تجربه گرايی و دو  برجسته در انديش

ــروع به  ــی ايمان گروی و اصلاح دينی ش ــول درون دينی يعن تح

ــکل گيری کردند. هم عقل گرايان و هم تجربه گرايان با جديت  ش

ــطويی  ــدد ارائه ويژگی های جايگزينی برای خصايص ارس در ص

ــطويی از  ــطايی برآمدند. هر دو گروه فهم ارس ــفه قرون وس فلس

ــد. عقل گرايان اين کار  ــم را کانون انتقاد قرار دادن ــتدلال و عل اس

ــبه ای و  ــاختن مفهوم عقلانيت به جنبه های محاس را با محدود س

ــات در قطعی ترين امور  ــا منحصر کردن بديهي ــی آن و ب رياضيات

باطنی(درونی) انجام دادند. تجربه گرايان که علاقه چندانی به عقل 

بما هو عقل نداشتند بر نقش تجربه حسی در کسب معرفت تأکيد 

می کردند. سنت های درون دينی (ايمان گروی و اصلاح دينی) نيز 

تحت تأثير قدرت عقل گرايی و تجربه گرايی، هر يك به نحوی در 

سكولاريزه كردن تمدن غربی نقش خود را ايفا نمودند.

يک ملاحظه تاريخی در اروپا نشــان می دهد که اولين 

مباحث نظری و همين طور تجليات عينی سکولاريســم 

ــن امری اتفاقی  در عرصه سياســت بوده اســت، آيا اي

ــته از حوادث تاريخــی و جغرافيايی  اســت، يا برخاس

اروپاســت، يا به عنوان يک امر کلی سکولاريســم در 

همه  جا ابتدا در ساحت سياست ظاهر می شود و سپس 

به ساير عرصه ها تسرّی می يابد؟

سکولاريسم از طريق فرايند افول در فعاليت ها و باورهای دينی و 

نيز افول شيوه های تفكر و نهادهای دينی كه با توسعه نگرش های 

ــی بصورت پيامدهای خواسته و  تجربی و مبتنی بر داده های حس

ناخواسته مدرنيته ظهور يافت. از اين روی چه به لحاظ تاريخی و 

چه از منظر طبيعی «مبارزه عملی» گسترده با فعاليت های سياسی 

-دينی از طريق سياست صورت گرفته است و دانشگاه ها و مراکز 

ــزايی  علمی نيز در زمينه «مبارزه علمی» با باورهای دينی نقش بس

ــی  ــن دو عرصه از عرصه های اساس ــوان گفت اي ــته اند. می ت داش

ــد. فعاليت های علمی  ــه بوده ان ــکولار در جامع ــور تفکر س حض

به نظر می رسد با تمام 

شدن نهضت مشروطه، 

سکولاريسم در همه 

چهره هايش در ايران 

ظاهر شده است. پيروزی 

انقلاب اسلامی از اين 

حيث به معنی ردّ و 

نفی سکولاريسم در 

کليتش می باشد. با اين 

حال پس از انقلاب 

اسلامی ايران به رهبری 

روحانيت، چهارمين چهره 

سکولاريسم که عبارت از 

ورود همزمان در لايه های 

سطحی و عمقی است، 

بروز و ظهور يافت
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بی ترديد چهار سنت 

فکری تاريخی در 

سکولاريزه کردن تمدن 

معاصر غرب نقش 

به سزايی داشته اند: 

ايمان گروی، اصلاح دينی، 

تجربه گرايی و عقل گرايی

ــگاه در عرصه ي سياسی تبلور می يافت و مراکز سياسی نيز  دانش

ــتيبانی از فعاليت علمی دانشگاه ها اهتمام می ورزيد. با اين  به پش

ــرمايه و تجار بزرگ در  حال نمی توان از نقش اقتصاد، صاحبان س

سکولارسازی جامعه غفلت ورزيد.

سکولاريسم در طی زمان چه تغييراتی کرده و متناسب 

ــر معنايی، نظام های سياســی و اقتصادی و  ــا اين تغيي ب

ــته  مناســبات ميان آن ها چــه تغييرات و تحولاتی داش

است؟ 

ــادگی به پيچيدگی، اساس تحول  ــطح به عمق و از س تحول از س

ــم از سطح به عمق  ــت. سطوح تأثير سکولاريس سکولاريسم اس

ــاس اين تحول توانسته  ــم بر اس ــت و سکولاريس تحول يافته اس

ــت به تأسيس يک تمدن عظيم بشری دست يابد و تا حدودی  اس

ــط پيدا کند. سکولاريسم اساسا  در ديگر تمدن ها نيز حضور و بس

ــه بديل های آن  ــات را از خداوند می گيرد و ب ــت در حي مرجعي

ــد تنها يکی از صدها گزينه ای خواهد  وامی گذارد و نهايتا خداون

ــل می يابند. در چنين  ــان ها آن را برگزيده و به آن تماي بودکه انس

حالتی به هيچ وجه نمی توان اين گزينه را بر ديگر گزينه ها برتری 

داد و يا برای آن مدخليتی در تنظيم حيات سياسی اجتماعی قائل 

ــت که جايگزين دين در  ــم آن اس ــد. غايت نهايی سکولاريس ش

ــه و رفتار بشری گردد و در ذهن و قلب بشريت مأوا يابد.  انديش

اما انگيزه های قوی انسان در جستجو و ادراک حقايق مطلق و نيز 

ميل فطری او به خداجويی، خداخواهی و خداپرستی و کرنش در 

ــر حقايق فرازمينی، همچنين تلاش خالصانه برخی از متدينان  براب

برای تحقق اهداف الهی در هر يک از جوامع، مانع از تحقق کامل 

سکولاريسم در همه عرصه ها خواهد شد.

ظاهرا شــروع مدرنيزاسيون در جهان غيرغربی همراه با 

ــيون بوده اســت (همان طور که ظاهرا در  سکولاريزاس

جهان غربی هم مدرنيته ملازم و همراه با سکولاريســم 

بوده اســت)، کشورهايی مثل کشــور ما، که جامعه ای 

ــر در معرض  ــته اند، در طی چند ســده اخي ــی داش دين

ــن مواجهه چه تبعاتی  ــان جهانی تجدد بوده اند، اي جري

داشته است و جامعه ما چگونه با آن مواجه شده است؟ 

ــرات را در ســطوحمختلف اعتقادی و  ــن تاثي لطفا اي

باوری، دانش و معرفت متداول، ساختارهای اجتماعی، 

ــای مختلف اقتصــادی، فرهنگی و تغيير  دولت، نهاده

مناسبات فردی و اجتماعی بيان فرماييد.

ــم در چهار مرحله متوالی و هر بار با يک چهره غالب  سکولاريس

به ايران وارد شده است:

ــم به ايران، چهره دينی اما با  ــتين چهره ي ورود سکولاريس نخس

رويکردی متأثر از کلام مسيحی بوده است که در ضمن آن، جمع 

ــان و کاردينال های مسيحی به ايران آمده و  قابل توجهی از کشيش

ــيحيت احيانا به نفی و ردّ برخی آموزه های دينی  ضمن تبليغ مس

ــلامی می پرداختند. ظهور غالبی اين چهره بيش تر از  (کلامی) اس

ــد. عکس العمل جريان  ــر صفويه تا اوايل قاجار می باش آغاز عص

ــر اين چهره، موضع گيری کلامی ـ عقيدتی از طريق  دينی در براب

ــيحی و نيز  ــر آموزه های مس ــای تطبيقی، ردّيه ب ــتن کتاب ه نوش

برپايی جلسات گفت و گو و مناظره در محضر شاه ايران با بزرگان 

ــيحيت بوده است.دومين چهره ي ورود سکولاريسم به  فکری مس

ــم در  ــی و اقتصادیآن، يعنی ظهور سکولاريس ايران، چهره سياس

ــره از ابتدای قاجار تا  ــت. ظهور اين چه ــط آن اس لايه های متوس

آستانه مشروطه است. عکس العمل جريان دينی در برابر اين چهره 

ــرعی  ــتعماری، توجه به ش ــرب، راه اندازی نهضت های ضد اس غ

ــه و تحريميه (تحريم  ــی، فتاوی جهادي ــودن فعاليت های سياس ب

ــومين چهره ورود سکولاريسم به  کالاهای غربی) و... می باشد.س

ــد که در قالب طرح  ــره نرم افزاری و فکری آن می باش ايران، چه

ــاوات، مشروطه، حقوق مردم  ــی، آزادی، مس نظريه های دموکراس

ــنفکران غرب گرا بروز يافته است. عکس العمل  و... از جانب روش

ــم، تلاش برای معرفی  جريان دينی در برابر اين چهره سکولاريس

ــروعه و نيز نگارش رسايل متعدد فقه  ــی مشروطه مش نظام سياس

ــی و نقد نظريات غربی  ــت که در آن ها ضمن بررس ــی اس سياس

ــلام درباره  ــه، به طرح و اثبات نظريه اس ــاره مفاهيم پيش گفت درب

ــد با تمام شدن نهضت  ــت. به نظر می رس ــده اس آن ها پرداخته ش

ــم در همه چهره هايش در ايران ظاهر شده  ــروطه، سکولاريس مش

ــلامی از اين حيث به معنی ردّ و نفی  ــت. پيروزی انقلاب اس اس

ــس از انقلاب  ــا اين حال پ ــد. ب ــم در کليتش می باش سکولاريس

ــلامی ايران به رهبری روحانيت، چهارمين چهره سکولاريسم  اس

ــطحی و عمقی است،  که عبارت از ورود هم زمان در لايه های س

ــکال ديگری  ــم در اش بروز و ظهور يافت.از اين روی، سکولاريس

ــتيزی، نمادگرايی، بسط عرفان های دروغين،  همچون روحانيت س

ــاد مالی، جنسی، مواد مخدر و... ــکيل و ترويج شبکه های فس تش

ــطح از  ــی در برابر اين س ــت.واکنش جريان دين ــور يافته اس تبل

ــی و  ــم، حمايت از جريان مذهبی در کادر نظام سياس سکولاريس

پيروی از ولايت فقيه است. اين امر اگرچه کاملا لازم و ضروری 

ــت، اما کافی نيست. بايد افزون بر اين، به تقويت ابعاد معرفتی  اس

و ارزشی نيروهای مذهبی- سياسی و نيز آگاهی بخشی عمومی در 

ــطوح سکولاريسم و نحوه مواجهه با آن، و نهايتا مبارزه با  باب س

انحاء مفاسد و انحرافات اجتماعی اهتمام ورزيد.

انقلاب اســلامی ايران که انقلابی در برابر جريان 

ــی و يا ضد دينی جهان بود، چه مواجهه ای  بی دين

با نهادهای سياسی و اداری و فرهنگی غرب داشته 

ــيوه مناسبات  اســت، نوع نهادسازی سياسی و ش

ــيطره  ــا چه حدودی در راه خروج از س جديد، ت

سکولاريســم بوده اســت، البته چنان چه ذات اين  

ــا را ذاتی سکولاريســتی بدانيم؟ آيا ماهيت  نهاده

آن ها را متحول کرده است و يا نهادسازی جديدی 

ــاوت را انجام داده  ــی و نگاهی متف ــی بر مبان مبتن

است؟
انقلاب اسلامی در جهت مقابله با سکولاريسم به دو اقدام هم زمان 

ــعارهای شالوده شکن خويش به  ــت. اولا با ش مبادرت ورزيده اس

ــوی و ابزارهای نيل به  ــاحت دني ارائه مبانی و غاياتی فراتر از س

آن، به بشريت پرداخته است که بر اساس آن نظام سازی سياسی- 

اجتماعی متفاوتی امکان پذير و قابل تحقق خواهد بود. به عبارت 

ديگر انقلاب اسلامی با چنين امری، جهان بی روح را، روح و معنا 

ــکل دهی نهادهايی به موازات نهادهای  ــيده است. ثانيا به ش بخش

ــکولار اما بهره مند از محتوای دينی و مذهبی که در قالب نظام  س

ــود، اهتمام ورزيده است. با اين  ــالار دينی جلوه گر می ش مردم س

ــه اسلامی  ــينه در انديش حال برخی از نهادها به جهت فقدان پيش

ــفافيت مبانی و محتوای شان تاکنون نتوانسته اند خود  و يا عدم ش
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ــلام کاملا هماهنگ  را با محتوای اس

ــی،  ــازند؛ از قببيل احزاب سياس س

هنرهای مدرن و برخی از سازمان ها 

ــی. از اين روی  ــای غيردولت و نهاده

ــکولار، اغلب از اين  انديشه های س

مجاری بسط و گسترش می يابند.

ــه  ک ــد  معتقدن برخــی 

از  پــس  سکولاريســم 

برخــی  در  ــلاب  انق

داشته  پيشروی  عرصه ها 

وجود  ــا  ب يعنی  اســت، 

آنکــه نهادها و نقشــه و 

طــرح سياســی کشــور 

دينی تر شــده است، ولی 

مردم،  ــان  مي مناســبات 

و  فرهنگــی  مناســبات 

جايگاه مذهب ميان مردم 

ــه ســوی  ــه نحــوی ب ب

حرکــت  سکولاريســم 

ــما   کرده اســت؟ نظر ش

چيســت؟ آيا انقلاب هم 

پيشــروی و هم پس روی 

ــته اســت؟ برايند و  داش

کدام  به  حرکــت  جهت 

سو است؟

ــترده و همه جانبه، امکان  ــلاب گس ــه در يک انق ــت ک بديهی اس

ــرفت هماهنگ و هارمونيک  هماهنگی ميان همه عناصر آن و پيش

ــئولين در  ــت. البته ضعف عملکرد مس ــور نيس همه ي اجزاء ميس

ــا به برخی را نمی توان به  ــی آن ه برخی عرصه ها و يا تمرکزبخش

ــلامی و  ــم ثبت کرد. هرجا که تفکر انقلابی- اس پای سکولاريس

روحيه ي جهادی حضور و ظهور نداشته و يا رو به ضعف و افول 

ــته است، ما در آن عرصه با ضعف رويکرد دينی به مباحث و  داش

ــائل مواجه بوده ايم. انديشه سکولار همواره در جايی ظهور و  مس

ــت و يا آن  ــط می يابد که از تفکر و روحيه خبری نيس بروز و بس

ــت. با اين حال برايند حرکت  تفکر و روحيه روبه افول نهاده اس

ــير جريان سکولار است؛ زيرا هنوز  ــلامی بر خلاف س انقلاب اس

ــت  ــور از مرجعيت برخوردار اس دين و آموزه های آن در اين کش

ــی و ديگر نهادها و نيز تمامی برنامه های اداره نظام  و قانون اساس

سياسی بر اساس اين آموزه ها تنظيم، تثبيت و تحکيم يافته اند.

آيا پست سکولاريســم گذار از سکولاريسم است و يا 

امتداد و معنای سکولاريسم است؟ چه ديدگاه متفاوتی 

ــاره چگونگی مناســبات و ارتباطات ميان نظام ها و  درب

نهادهای مختلف اجتماعی دارد؟

برخی بر اين باورند که دوره ي پست سکولاريسم در غرب معاصر 

ــت، اما  ــم و ورود به عصری دينی اس دوره ي گذار از سکولاريس

چنان که قبلا نيز يادآور شديم حتی ايمان باوری نيز می تواند خود 

ــاز رشد و بسط سکولاريسم شود. آنچه می تواند به گذار  بسترس

ــه باطن گرايی و توجه به صرف  ــم بيانجامد ن کامل از سکولاريس

مباحث عرفانی و تصوف است و نه شريعت گرايی و توجه به فقه 

و احکام اسلامی است. گذار از سکولاريسم تنها با توجه هم زمان 

و همه جانبه به ارزش ها، احکام و اصول باطنی دين اسلام است. 

ــت يک نوع احساس فقر معنوی  آنچه در غرب در حال وقوع اس

ــت و پاره ای  ــته اس ــت که مجامع مذهبی را به فعاليت واداش اس

ــی و جامعه شناسی  ــکولار در عرصه های روان شناس از مکاتب س

ــکل دهی پاره ای از فعاليت های  ــز در صددند تا اين نياز را با ش ني

ــه های  ــری- جن گيری-، ايجاد خلس ــه همچون فالگي معناگرايان

روحی از طريق ورزش يوگا و... برآورده سازند.

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  ـم ـــ  ـت ـــ  ج ا  م  ــا  ـ ـــ  ـظ ـــ  ١ن ٠ ٩


